
پایان ۴۲ سال 
همکاری

از  نفــر  ســه  همــکاری  اســطوره 
پیش کســوتان عرصه ســینما و رسانه به 

پایان رسید.
سه سال پیش بود که با مرگ «مسعود 
مهرابی»، مدیر مسئول ماهنامه فیلم، یاران 
یاری» و «هوشــنگ  به جامانــده «عباس 
گلمکانی» ماهنامه ای دیگر را با نام «فیلم 
امروز» منتشر کردند. حالا عباس یاری در 
متنی خبر از خداحافظی خود از این نشریه 

و این همکاری داده است.
تغییر  سلیقه

او  متن خود را بــا خداحافظی از رفقا 
آغاز کرده و تغییر سلیقه ها و دیدگاه ها را 
دلیل این جدایی دانســته است. او نوشته 
اســت: «با تأسف بســیار بعد از ۴۲ سال 
که عمــر و جوانــی ام را برای مشــارکت 
در انتشــار مجله فیلم کتاب ســال فیلم، 
اینترنشنال، تقویم ســینمایی مجله فیلم 
امروز و کتاب گذاشــتم و امسال همچنین 
برای ســاخت و تجهیز اســتودیوهای این 
واحد مطبوعاتی هزینــه کرده بودم از آن 
جدا شــدم. مجموعه فرهنگی آبرومندی 
که طــی تمامی این ســال ها در دام هیچ 
حزب و گروه و دســته و بانــدی نیفتاد و 
با آرامش و حمایت خوانندگان عاشــق و 
ادامه  راهش  به  نویسندگان صمیمی اش 
داد و شــیفتگان بســیاری داشــت. همه 
می دانند که در تمام این ســال ها شخصا 
دنبــال هیچ رانتی نبــوده ام و ورود به کار 
شخصی و غیر مطبوعاتی خط قرمزم بوده 
اســت. به هرحال شریکم جناب گلمکانی 
اعتقاد دارند ســلیقه و نگاه ما با هم جور 
نیســت، چــون زمانه عوض شــده و باید 
شیوه اداره این واحد مطبوعاتی هم تغییر 
کنــد و ایشــان در تمام زمینه ها شــخصا 
تصمیم گیــری کنند». او نوشــته اســت: 
«حــالا که بعد از چهل و دو ســال خانه ام 
را ترک می کنــم، وجدانم راحت اســت؛ 
چرا که همــه می دانند با تمام وجود عمر 
و جوانی ام را در خدمت به این مجموعه 
و تربیت نیروهای کارآمد آن گذاشتم. البته 
ما در ابتدای بنیان گذاری فیلم امروز، مثل 
گذشته طی اقرارنامه ای متعهد شدیم که 
در امور معنوی و مالی آن شــریک باشیم 
اما با گذر زمان نگاه شریکم به تدریج تغییر 
کــرد و من هم برای آنکه ســدی در برابر 
موفقیت های بیشــتر این کانون خوشــنام 
مطبوعاتی نباشــم، قلبم را در خانه ام جا 
گذاشــتم و بعد از چهل و دو ســال از این 
کشتی پیاده شدم. در دوره اول فقط مرگ 
زنده یــاد مهرابی و نگاه سیاســی وارث او 

باعث ترمزی در ادامه راه شد».
روزگار بمب و موشکباران

او در پایان آرزو کرده است  «این واحد 
مطبوعاتــی با کنار رفتن شــریک ســوم با 
مدیریت مستقل آقای گلمکانی موفق تر از 

گذشته به راهش ادامه دهد».
عباس یاری از خاطرات گذشــته خود 
یاد کرده و نوشته است: «به دستان پرمهر 
شما که ســال ها با شور و مهر در کنارمان 
بوده اید بوســه می زنم و به گذشته ای که 
در شــرایط جنگ و موشــکباران و بمب و 
تحریــم و بی کاغــذی و بی پولی با تمامی 
ناســازگاری ها مشــکلات را پشــت ســر 
گذاشــتیم، افتخار می کنم؛ هر چند همان 
زمــان هم فشــارهای کشــنده ای را برای 
حفظ این مشــارکت تحمــل کردم و مانع 
فروپاشی آن شدم. اعتراف می کنم که این 
جدایــی برایم مثل مرگ یکــی از عزیزانم 
تلخ است، اما گویی یک پایان تلخ بهتر از 

تلخی بی پایان است».
تجربه ایرانی

برای بســیاری از علاقه مندان سینما 
ماهنامــه فیلــم یکــی از تأثیرگذارترین 
نشریات و منابعی بود که ارتباط شان را 
با هنر هفتم برقرار می کرد. این نشــریه 
از ســال ۱۳۶۱ بــا نام دیگــری فعالیت 
خود را آغاز کرد و در همه این ســال ها 
تلاش داشــت که جای خالی کمبودها 

را پر کند.
دســت اندرکاران عرصــه مطبوعــات 
می دانند انتشــار یک نشــریه با سابقه ای 
چنددهه ای چقدر ســخت و دشوار است. 
چقدر انرژی می برد تا بدون کمک نهادها 
و در بخــش خصوصی پاگرفتــه و فراگیر 
شــود. تجربه همراهی ســه نام هوشنگ 
گلمکانی، عباس یاری و مســعود مهرابی 
می توانســت برای ما این جای خالی را پر 
کند که امکان پایداری مؤسسات فرهنگی 
وجود دارد، اما حالا با شکست این تجربه 
ســؤالات زیادی مطرح اســت؛ اینکه چرا 
مجلاتی مثل کایه دوسینما عمری ۸۰ساله 

دارند و نشریات ایرانی خیر؟
یک معلم دلسوز

در توصیــف عباس یاری می توان گفت 
که چقدر عاشق ســینما و عاشق ماهنامه 
فیلم بــود. همچون یک معلم دلســوز و 
هدایتگــر برای جوانــان فعالیت می کرد و 

دست آنان را می گرفت.
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چنــد روز پیش خبرگزاری فارس  به نقل از یک منبــع آگاه اعلام کرد  در 
وقایع سال ۱۴۰۱ کمتر از ۱۵ دانشجو از دانشگاه اخراج شدند. برایشان کامنت 
گذاشــتم که چرا اعتبار رسانه تان را مخدوش می کنید؟ خودتان می دانید که 
این آمار درست نیست، پس چه دلیلی دارد  با چنین اخباری اعتماد مخاطب 
را از دســت بدهید؟ این خبرگزاری، بهار امســال هم پس از ســقوط بالگرد 
رئیس جمهور فقید، در خبری نوشــته بــود: «دقایقی پیش هلیکوپتر حامل 
رئیس جمهور بر زمین نشسته و هم اکنون به صورت زمینی راهی تبریز شده 

است »!
خبرنگاری که خبر تعداد کل دانشــجویان اخراجی را نوشــته، می داند  
این خبر درســت نیســت، اما یقین دارد که در راستای سیاست خبری رسانه 
متبوع خود و در تقابل مستقیم با سیاست دولت برای تلطیف فضای سیاسی 
و وفاق اســت. اصل قضیه این اســت که احکام دانشجویان در کمیته های 
انضباطــی، غالبا تعلیق چند ترم تحصیلی بوده و از کلمه اخراج اســتفاده 
نشده، اما عملا اخراج صورت گرفته است. اگر آن خبرنگار با اصول حرفه ای 
کار کند، می داند که این آمار درســت نیســت و ممکن است اعتبار رسانه را 
مخدوش کند و بر اعتماد مخاطب به ســایر اخبار رســانه هم تأثیر بگذارد؛ 
بااین حال، او لابد به خبر تولیدی خود و تشویقی که خواهدگرفت،  اندیشیده و 
اعتبار منبع، اهمیت چندانی برایش نداشته است. شوربختانه در رسانه های 
جناح انقلابی، تهیه و پخش اخبار مجعول و ســاختگی به یک سنت تبدیل 
شده و چنین به نظر می رسد که هدف اصلی، انتشار اخباری است که بتواند 
بدنــه مردمی جناح سیاســی را تهییج و راضی کند و شــاید نیازی به جلب 
اعتماد مخاطــب عام نمی بینند. آنها خود را در یک جنگ رســانه ای تصور 
می کنند که باید به هر نحوی اخبار مد نظر را ساخت و بدنه انقلابی را تغذیه 
خبری کرد. این مشی نادرست، باعث شده است  اعتماد به رسانه های داخلی 

کم شود و مرجعیت خبری به خارج از کشور انتقال یابد.
رســانه های پرتعــداد جریان اصلــی، از جمله ســازمان صدا و ســیما، 
خبرگزاری های فارس، مهر، تسنیم، ایسنا، دانشجو و ... و روزنامه های کیهان، 
وطن امروز و جوان و سایت های خبری مشرق نیوز، رجانیوز و ... که عموما از 
بودجه عمومی کشــور تأمین مالی می شوند، شورای سیاست گذاری دارند و 
خط مشی خبری آنها در این شوراها تعیین می شود. سیاست های ابلاغی این 

شــوراها، اغلب به خط خبری مطلوب جناح انقلابی و تلاش در  جا انداختن 
برخی انگاره  ها نزد افکار عمومی اختصاص دارد و توجه به درســتی خبر و 

اعتبار منبع و اعتماد مخاطب، در درجات بعدی قرار می گیرد.
برای مثال، در پوشش اخبار سفر مسعود پزشکیان به نیویورک، خط مشی 
روشــن آنها پیداکردن گاف و بزرگ نمایی آن و حاشیه سازی بود. جو عمومی 
پیام رســان هایی مثل ایتا و ویراســتی، حملات مســتمر به رئیس جمهور، از 
رسانه های موصوف تغذیه می شد. در اخبار غزه و لبنان و جنایات فاجعه بار 
و بی سابقه اســرائیل هم به نظر می رســد  خط خبری آنها فشار مستمر به 
مســئولان برای ورود عملی و مســتقیم به جنگ بوده اســت. برخی خیال 
می کنند سرمنشــأ اصلی همه اینها از یک ناحیه تغذیه می شــود و آن خط 
مورد تأیید و تأکید نظام اســت. اما تحلیل محتوای اخبار، خلاف آن را نشان 
می دهــد و در برخی از موارد اصلی، خط خبری حتی در خط خلاف مواضع 
و سیاست های مصرح نظام مشاهده می شود. در ارتباط با رسانه های جناح 
انقلابی باید گفت  بنای اصلی بسیاری از این بنگاه های خبری، از ابتدا نادرست 
نهاده شده و مسیر اشتباهی پیموده شده است. بعد از انتخابات دوم خرداد 
۷۶ و ســربرآوردن رسانه های تُند اصلاح طلب، جناح اصولگرا احساس کرد 
در صحنه رسانه دچار کاستی بزرگی است و شروع به خلق بنگاه های خبری 
بزرگ و قدرتمند کرد. این رســانه ها از ابتدا، فعالیت حرفه ای روزنامه نگاری، 
رعایت اصول علمی، توجه به حفظ اعتبــار خود و جلب اعتماد مخاطبان 
عام نکردند و به تدریج شــبیه نشریه ارگان حزبی شدند. به همین جهت، با 
وجود هزینه بسیار، سردمداران جناح متبوع  از این همه هزینه گزاف  حاصلی 

نگرفتند و در صحنه واقعی و جلب نظر افکار عمومی ناکام ماندند.

آنها در هر انتخاباتی که حداقل ها رعایت می شد، بازنده  شدند و اگر توان 
حذف اســتصوابی رقیبان نبود، امکان پیروزی در هیچ انتخاباتی را نداشتند. 
حتی آنها نتوانستند بدنه مردمی جناح خودشان را هم حفظ کنند و در همین 
انتخابات اخیر، با وجود عدم مشــارکت بیشتر بدنه اصلاح طلبان، نامزدشان 
نتوانســت پیروز شــود و بخش مهمی از آرای اصولگرایان در سبد پزشکیان 

ریخته شد.
رســانه های موصوف به جای تأثیرگذاری بر افــکار عمومی، تحت تأثیر 
اقلیــت تندرو  جناح انقلابــی قرار گرفتند و علی رغم سیاســت های مصرح 
رهبری در حمایت از دولت و بیان آنکه موفقیت پزشــکیان، موفقیت همه 
ماســت، آشکارا  خلاف این سیاســت صریح و در جهت به شکست  کشاندن 
دولت قدم برمی دارند و در قضیه فلسطین نیز مدام فضا را  علیه سیاست های 

رسمی شعام تند می کنند و بدنه را  علیه مسئولان می شورانند.
نظــام هزینه بزرگی کرده اســت و اکنون هم خرج این رســانه ها غالبا از 
کیسه بیت المال داده می شود، اما به جای بهره مندی از نتیجه کارشان، باید 
متحمل جوسازی ها، حاشیه ســازی ها و تحریک تندروها به تضعیف دولت 
باشد. تأثیرگذاری بر جامعه و تغییر و تحول فکری ایجادکردن، امری زمان بر 
است. نیاز به حوصله، استمرار و تدبیر دارد. مایکروفری وجود ندارد که بتوان 
ذهن و روح افراد را در آن گذاشت و ظرف چند دقیقه فرد یا جامعه مطلوب 
را تحویل داد. عملیات روانی پرحجم و زرد، مگر برای مقطعی کوتاه، جواب 
نمی دهد. یک ایراد بزرگ در کشــور ما خصوصا در تربیت سیاسی-فرهنگی 
نیروهای حزب اللهی وجود دارد که آنها به دنبال کارهای زودبازده هســتند. 
حوصلــه برنامه ریزی برای کارهای بلندمدت را ندارند. کار اثرگذار و ماندگار، 
زمان بر و نیازمند تدبیر اســت. توصیه کارشناســی به متولیان امر این است 
که ابتدا حاصل کار رســانه های جریان انقلابی در یک بازه زمانی ۲۰ســاله، 
به طریق علمی بررســی شــود. اگر ثابت شد که این رســانه ها  نفع چندانی 
برای سیاســت های کلی و تحقــق اهداف اصلی نظام در تقویت پشــتوانه 
مردمی، اقناع افکار عمومی و جلب نظر مردم نداشتند و آن جریان را متضرر 
کردند، یک برنامه اصلاحی برای مدیریت حرفه ای و منطبق با اصول علمی 
روزنامه نــگاری تدوین و اجرا کنند تا شــاهد بهبود شــرایط و جلب اعتماد 

عمومی   و بازگشت مرجعیت خبری به داخل کشور باشیم.

صدای حاکمیت یا بلندگوی افراط؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه االله به ایلنا گفت: «تخمین 
می زنیم ســالانه بین ســه  هزار تا ســه هزار و ۵۰۰ کودک مبتلا به 
سرطان به بیماران ما اضافه  شود. شایع ترین سرطان در کودکان، 
سرطان خون است؛ سپس سرطان مغز و سیستم اعصاب مرکزی، 
بعد از آن ســرطان غدد لنفاوی و سپس سرطان های بافت نرم و 

دیگر انواع سرطان که به تدریج کمتر می شوند».

دیروز خبری منتشــر شــد کــه در آن وعده داده شــده بود 
 ۴۰ هزار وام واریز می شــود. این وام ها دومین مرحله پرداخت 
این تســهیلات به تعداد ۴۰ هزار فقره، به حساب بازنشستگان 
واجد شــرایط است. مبلغ این تســهیلات پیش از این هر فقره 
۲۰۰ میلیــون ریــال بود که بــا انعقاد تفاهم نامه بــه هر فقره 

۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی پیش بینی کرد  برای 
سال آینده ۲۴ هزار مگاوات کســری برق داشته باشیم. این در 
حالی اســت که در یک نیروگاه، ۱۷ میلیارد دلار ســوخت مایع 
مصرف می شود؛ یعنی ما در تابستان و زمستان مشکل سوخت 
داریم. ناترازی برق نیز معضلی پابرجاســت. دولت چهاردهم 

موظف است ۱۰ هزار مگاوات برق در چهار سال محقق کند.

٢۴ هزار۴۰ هزار۳ هزار
مگاواتوامکودک

زمین خوانی

معدن زغال ســنگ پروده در طبس در ۵۴۰ کیلومتری تهران ساعت ۲۱  
روز شــنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ در حالی که ۶۹ کارگر داخل آن بودند، منفجر 
شد. ۵۱ کشته و ۲۰ مجروح خسارات جانی این فاجعه ناشی از نبود ایمنی 
بود. این انفجار در ژرفای ۲۵۰متری ســطح زمین و پس از نشــت گاز متان 
رخ داد. ۲۸ کارگری که از معدن تخلیه شدند در بیمارستان بستری شدند. 
کارگران  هنگام انفجار در بلوک های B یا C معدن بودند. طی نجات اولیه، 
 B مقادیر زیــادی گاز متان داخل هر دو بلوک بود. میزان انتشــار در بلوک
بیشتر بود که امدادگران قادر به ورود به آن نبودند. ۴۷ کارگر در بلوک B و 

۲۲ کارگر در بلوک C در زمان انفجار در معدن بودند.
معــدن پروده ۵ طبس تحت مالکیت و بهره برداری شــرکت معدنجو 
اســت. شهرســتان طبس با جمعیتی حــدود ۷۵ هزار نفر بــا جاده های 
آســفالته از پنج اســتان مجاور و همچنین از طریق راه آهن و فرودگاه قابل 
دسترسی است. معادن زغال سنگ طبس به وسعت ۳۰ هزار کیلومترمربع 
و ۷۵٫۲ میلیــارد تــن زغال ســنگ کک و حرارتــی غنی تریــن و بزرگ ترین 
منطقه زغال ســنگ ایران اســت. حوضه طبس در بلوک طبس در بخش 
ایران مرکزی مهم ترین پهنه زغال ســنگی ایران اســت که بیشتر در معدن 
زغال سنگ پروده متمرکز اســت. این حوضه از نظر ساختاری با گسل های 
راندگی در مقیاس منطقه ای و گســل های امتداد  لغز مشخص می شود که 
میادین زغال سنگ را به نواحی مختلفی از جمله پروده ۱ تا ۵ جدا می کند. 

این زغال سازند نایبند تریاس بالا در رتبه بندی قیری فرار متوسط است.
شرکت زغال سنگ پروده طبس در ســال ۱۳۸۶ به عنوان اولین اپراتور 
مکانیزه زغال سنگ در کشــور فعالیت خود را آغاز کرد. شرکت زغال سنگ 
پروده طبس با تقویت فعالیت هــای معدنی مکانیزه، بیش از ۳۰ کیلومتر 
حفــاری زیرزمینی انجام داده و زغال ســنگ را از شــش کارگاه دیوار بلند 
اســتخراج کرده است. این شــرکت با تولید ۱.۳ میلیون تن زغال سنگ خام 
و ۵۷۰ هزار تن کنســانتره، نیاز صنایع داخلی را تأمین می کند. ایران سالانه 
حدود ۳٫۵ میلیون تن زغال سنگ مصرف می کند، اما تنها حدود ۱٫۸ میلیون 

تن در ســال از معادن خود استخراج می کند. بقیه وارداتی است که اغلب 
در کارخانه های فولاد کشور مصرف می شود. دوهزارو ۲۵۰ کارگر مستقیم 
و حدود ۱۰ هزار نفر به صورت غیرمســتقیم در این مجموعه کار می کنند. 
۷۶ درصد از تولید زغال ســنگ کشــور در همین زغال سنگ طبس صورت 
می گیرد. هشت شــرکت بزرگ از جمله معدنجو مشــغول بهره برداری از 
زغال در این حوزه هســتند. ۸۶ درصد از ظرفیت زغال ســنگ غرب آسیا در 
ایران قرار دارد که از این میزان بیش از ۷۶ درصد معادن آن در طبس واقع 
شده و «معدنجو» رتبه دوم این معادن را دارد. ۷۸ معدن در طبس وجود 
دارد که هنوز بســیاری از آنها به صورت ســنتی و برداشت با بیل و کلنگ 
به جای ماشــین آلات فعالیت می کنند. ۷۵ درصــد از معدنکاران ایران در 
شرایط «ناامن» مشغول کار هستند. بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ تنها 
۲۳ درصد از شــش هزار و ۲۵ معدن در کل کشــور، واحد بهداشت، ایمنی 
و محیط  زیســت (HSE) داشتند. در ســال ۱۳۹۶ از پنج هزارو ۳۵۳ معدن 
فعال در کشــور، ۲/۱۴ درصــد از آنها واحد HSE داشــته اند که این میزان 
در ســال ۱۴۰۰ به ۴/۲۳ درصد رســید. حادثه معدن طبس شامگاه شنبه 
۳۱ شهریور ۱۴۰۳ بر اثر انفجار گاز متان در دو بلوک B و C شرکت معدنجو 
رخ داد. مرگ ومیر ناشی از سوانح معدنی در ایران به پایش ضعیف ایمنی 
و فقدان قابلیت های پاسخ اضطراری مربوط است. در سال ۱۳۹۶، ۴۲ نفر 

در انفجاری مشابه جان باختند.
شــهریور ۱۴۰۲ انفجاری در معدن زغال ســنگ در شمال شهر دامغان 

باعث کشته شــدن شش نفر در نتیجه نشــت متان شد. مدیرعامل شرکت 
«معدنجو» نیز بیش از چهار سال، از بدو تأسیس «انجمن زغال سنگ ایران» 
تا ســال ۱۴۰۱، ریاست آن را بر عهده داشته است. کارگران معدنجو حداقل 
استانداردهای کار را نداشتند. مدیر عامل فعلی این معدن، هفت سال پیش 
در جریان فاجعه معدن یورت، معدن طبس را تنها معدن کشــور با سطح 
عملیاتی بالا معرفی کرده بود. باید تأکید شــود که عصر زغال ســنگ تمام 
شده است. اکنون فناوری هایی توسعه  یافته که می توان زغال سنگ را برای 
همیشــه حذف کرد. زغال سنگ در هر مرحله از زندگی خود - از استخراج 
تا سوزاندن - آسیب جدی به انسان و محیط وارد می کند. زغال سنگ عامل 
اصلی تغییرات اقلیمی است، عامل اصلی آلودگی زمین است و همچنین 

به خود محیط معدنی به روش های بی شماری آسیب می رساند.
زغال سنگ علاوه بر آسیب های ایمنی جانی به کارکنان در صنعت زغال 
هزینه زا هم هست و اشــتغال زیادی هم ایجاد نمی کند. زغال سنگ عامل 
حدود ۴۳ درصد از انتشــار گازهای گلخانه ای جهانی از احتراق ســوخت 
بوده است. برای حل بحران اقلیمی باید از سوزاندن زغال سنگ جلوگیری 
کنیــم. با وجود فناوری های انرژی تجدیدپذیــر در حال حاضر، باید صنایع 

استفاده کننده از سوخت زغال سنگ را به سرعت بازنشسته کنیم.
دی اکســید گوگرد (SOx) عامل اصلی باران های اســیدی است که به 
جنگل ها، دریاچه ها و ســاختمان ها آســیب می رســاند. دی اکســید کربن 
(CO2) اصلی تریــن گاز گلخانه ای و عامل اصلی گرمایش جهانی اســت، 
همچنین آرســنیک، ســرب، کادمیوم و بســیاری از فلزات ســنگین سمی 
دیگر. انتشــار جیوه از کارخانه های زغال سنگ موجب آلودگی رودخانه ها 
و آب های زیرزمینی اســت. جیوه می تواند باعث نقص مادرزادی، آســیب 
مغزی و سایر بیماری ها شود. آسم در جوامعی که در معرض ذرات ناشی 
از ســوزاندن زغال سنگ قرار دارند، سر به فلک می کشد. بیشتر نیروگاه های 
زغال ســنگ هنوز فاقد فناوری لازم برای جلوگیری از آلودگی هوای سمی 

مانند جیوه، گازهای اسیدی و آرسنیک از هوا و آب هستند.

ایمنی فراموش شده کارگران معادن

مهدی زارع

سقف خانه آیت االله طالقانی 
ریخت

از  یکــی  طالقانــی،  آیــت االله  خانــه  ســقف 
شناخته شده ترین چهره های انقلاب، یکشنبه شب با 
صدای مهیبی فروریخت. این اتفاق هم زمان با بارش اولین 
باران پاییزی رخ داد. این خانه ۷۰ ســاله که در سال ۷۶ از 
ســوی شــهرداری خریداری شــده و قرار بــود تبدیل به 
خانه موزه شود، اکنون ویرانه ای بیش نیست. اگرچه در یک 
دوره ای ایــن خانه مرمت و به عنوان کتابخانه اســتفاده 
می شــد، اما نزدیک به دو، سه ســالی است که درش به 
بهانه مرمت و بازسازی بسته  و تبدیل به بیغوله شده است 
و هر روز بیشتر به سوی ویرانی کامل می رود. این در  حالی 
است که خانواده طالقانی این شرایط را خلاف وعده های 
شــهرداری می دانند و به شــدت آن را محکــوم می کنند. 
طاهره طالقانی از خواسته صریح و روشن خود می گوید: 
«شهرداری باید امانت دار باشد. خانه را ساماندهی کند و 

کتاب های به تاراج رفته آن را برگرداند ».
کتاب های در دست فروشی ها

این خانــه در پیچ شــمیران، خیابان نورمحمــدی، کوچه 
طالقانی قرار دارد. در زمان شــهرداری غلامرضا کرباسچی 
خریداری و بعدها کتابخانه آن راه اندازی شــد و بسیاری از 
مردم به ویژه دانشجویان به آن مراجعه می کردند. اما اکنون 
طاهره طالقانی، دختــر آیت االله طالقانی، فریاد دادخواهی 
بلند کرده و می گوید: «کتاب های این کتابخانه اکنون غارت  
شده و سر از دست فروشی ها درآورده است». او به صورت 
مشخص از مسئولان مربوطه می خواهد که به این مسئله 
ورود  کنند: «ما انتظار داریم خانه  پدر که زمانی مأمن مردم 
در دوره های مختلف تاریخی ایران بوده و مرکز رفت وآمد، 
همچنان باید محل رجوع مردم باشــد و از آن بهره برداری 

فرهنگی شود، نه اینکه بیغوله شده تا ویران شود».
خانه ثبت ملی نیست!

یکــی از ابهاماتی که درباره خانه طالقانی وجود دارد این 
اســت که تاکنون ثبت ملی نشده. این در  حالی است که 
در آن زمان که شــهرداری خانه های تاریخی را خریداری 
می کرد، مانند خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور، باید 
این خانه ۷۰ ساله ثبت ملی می شد. بسیاری از کارشناسان 
میراث تأکیــد می کنند  مســئولان میــراث فرهنگی باید 
در  زمینه این کوتاهی پاســخ گو باشــند. خواسته طاهره 
طالقانی این اســت: «اگر قرار نیست از این خانه مراقبت 
شــود و محلی برای رجوع مردم باشد، آن را به خودمان 

بدهند تا زیر نظر فرزندانش اداره شود».
او تأکیــد می کند: «ما فقط در همین یکی، دو ســال اخیر 
از خانه بی خبر بودیم. بعد متوجه شــدیم کــه درِ آن را 
به بهانه مرمت و بازســازی بســته اند. همسایه ها اما به 
ما گفتنــد که هیچ نشــانه هایی مبنی  بر بازســازی دیده 
نمی شــود. بعــد از آن درِ کتابخانه اش را بســتند. اخیرا 
شــنیدیم که در شکسته شــده و کتاب ها به غارت رفته و 
سر از دست فروش ها درآورده اند». این کتاب ها همه مهر 
کتابخانه طالقانی را دارد و هنوز مبهم اســت که چگونه 
بــه غارت رفته اند. طاهره طالقانــی این امر را غیرقانونی 
دانســته و می گوید: «ما انتظار داشتیم به عنوان امانت از 
این خانه نگهداری کنند و شهرداری باید امانت دار باشد. 
این خانه ۷۰ ساله  اســت و بخشی از حافظه ملت در آن 
رقم خورده است». ســؤال این است که چطور این خانه 
به جای رسیدگی، به حال خود رها شده و چنین شرایطی 
پیدا کرده است؟ شهرداری باید در این زمینه پاسخ گو باشد 
و خانواده طالقانی از اعضای شــورای شــهر می خواهند  
این موضــوع را مورد پیگیری قرار دهند. از ســوی دیگر، 
مسئولان میراث فرهنگی زیر تیغ این سؤال قرار می گیرند: 
چطور ممکن اســت یکی از مهم ترین بناهای موسوم به 
«خانه مشــاهیر» این گونه رها شــده و اقدامی برای ثبت 
ملی و ســاماندهی آن انجام نشــود؟ پیش از این، رئیس 
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسلامی شهر 
تهران تأکیــد کرده بود: «خانه آیــت االله طالقانی و خانه 
حضرت امــام(ره) دو مکان تاریخ ســاز و معتبر در تاریخ 
انقلاب اســلامی اســت و در پــی درخواســت خانواده 
مرحوم آیت االله طالقانی از شــهرداری و ریاست سازمان 
فرهنگی- هنری شهرداری تهران می خواهم ظرف مدت 
کوتاهی منزل مرحوم آیــت االله طالقانی را به خانه موزه 
تبدیل کنند». سؤال اینجاست که چرا تاکنون چنین اتفاقی 
نیفتاده و چرا مســئولان شــهرداری در این زمینه نه تنها 
تعلل می کنند، بلکه چنان ناامانت داری کرده اند که خانه 

به ویرانی رفته و کتابخانه اش غارت شده است؟

اتفاق خوانی

فاطمه علی اصغر

پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و روزنامه نگاری
قادر باستانی


